
 

 

 

 

 

 

 مقالة علمی ـ پژوهشی 

   کورفبوو  طلسماتبررسی تطبیقی رمان 

 گردانیاز دیدگاه افسانه

 علی تسلیمی

 فریده فریاد

 فیروز فاضلی 

 چکیده

برای رمزگشایی    ،متنی قبل از خود است؛ بنابراین  شبکة، هر متنی حاصل  ر کریستوانظبه

اند.  مند شدهباید سراغ این شبکه برویم. نویسندگان و شاعران همواره از متون قبلی بهره

بهره گاه این  افسانهبه  بهرداری  افسانه  گراییصورت  بازآفرینی  و  بازنویسی  که جز  ها  است 

  که مایة   ی داردگردانی رویکرد متفاوتاما افسانه  کند،و کمک چندانی به ادبیات نمی  نیست

با  اره نیست، بلکه  تلمیح و اش گونة ها بهتنها یادآور افسانه گردانی افسانه ادبیات است. تحول

بینامتنیت، متن گذشته را دگرگون  بهره آنمیگیری از  تا  سادگی  که خواننده به جاسازد، 

  طلسمات . در رمان اندهایی دخیل بودهچه افسانهها و  متن جدید چه متن  پیدایشنداند در  

افسانهبا   رویکرد  افسانهسه  افسانهگویی،  و  مواجهیم.گرایی  رمان    گردانی  نیز    کوربوفدر 

ست. از  ه ارا دگرگون کرد  شین یپ متن  بسیار های  هها و اسطورنویسنده با استفاده از افسانه

نوشتار  است. در    هاعلیه افسانهحتی  ها  دو رمان از افسانهبردن هرنتایج این مقاله نیز بهره

 . اندتحلیل شدهای گردانی یا بینامتنیت افسانهها از دیدگاه افسانهاین رمانحاضر، 

 .کوربوف،  طلسماتگردانی، بینامتنیت، گرایی، افسانه: افسانههاکلیدواژه
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A Comparative Analysis of Telesmāt (Spells) and Boof-e Koor (The 

Blind Owl) Based on Trans-Legendism 
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Abstract 

For Kristeva, each text is the result of its preceding textual network. Hence, 

to decode a text, one must consider this textual network. Authors and poets 

have always benefited from previous texts. This is sometimes done as 

legendism which is nothing but rewriting and recreating legends, and does 

not help literature much. However, “trans-legendism” has a different 

approach that can be a cause of literary transformation. Trans-legendism 

does not just refer to legends by way of allusion and referencing but 

transforms the past texts by employing intertextuality to the point that the 

reader cannot easily recognize what texts and legends have been used in 

the formation of the new text. In the novel Spells, we are faced with three 

methods: legend-telling, legendism, and trans-legendism. In The Blind 

Owl, too, the writer has transformed the text of the past through the use of 

multiple legends and myths. This article investigated the two novels based 

on trans-legendism or legendary intertextuality. This study concluded that 

both novels have benefitted from legends even in opposition to legends. 

Keywords: Legendism, trans-legendism, intertextuality, Telesmāt, Boof-e 

Koor. 
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 مقدمه.  1

  ی هر متن،  دادند که متن را تنها به نوشتار تقلیل می  گذشتگانبرخلاف    ،در نگرش کریستوا

در   شود. اومتنی است که متن نو آفریده میبیناهمین روابط با  و است یمتننایروابط ب یدارا

وعینی  ،بینامتنیت  نظریة ناب  میگرایی  ذهنی  گرایی  رد  را  وناب  عامل  مهم  کند  ترین 

ها هستند  لف؛ بلکه این متنشرایط بیرونی و ذهنی مؤ، نه  داندمین  خود مترا  متن    گیریشکل

و    یسیدگرد  گاه یدر جا  یارا با امر نشانه  تینامتنیب  اوشوند.  ها میگیری متن ب شکلکه سب

:  1984کریستوا،  )  کند یم   فیتعردگرگونی متن و نه تلمیحات و اشاراتی که دگردیسی ندارند  

نظریة  گردانی در کتابافسانه  نظریة  (.60 و  نیما  است:   گردانیافسانه   نفرات    پیشنهاد شده 

ساختنِ افسانه از غیرافسانه و حتی اسطوره در  کردن و دگرگونمعنی واژگون گردانی بهافسانه

ادبی است )تسلیمی،   افسانه۲4:  1397اثر  افسان(.  اواخر گرایی رمانتیستهگردانی در  در  ها 

نوزدهم    ها در اواخر سدة ست ها و اکسپرسیونیسمبولیست دارد.  ریشه  هجدهم میلادی    سدة

د.  آوردنی  گردانی روگوشت و پوستِ تخیل دادند و در شعر به افسانه  چیز ازجمله افسانه  به هر

پردازان رمانتیک اخذ کردند و عملاً به نمادپردازی، تخیل، ابهام  آنها تخیل و نماد را از نظریه

  ویژه چه شعر و چه داستان، به  ،و ذهنیت نیرومندتری پرداختند. در ادبیات معاصر افغانستان

طالب  ابو  توان اشاره کرد که می  ،صورت گذراشاهد این رویکرد هستیم. به  ،های اخیردر دهه

از شاعران یکی  افسانهای  برجسته   مظفری  به  اشعارش  اغلب  در  و  است که  پرداخته  گرایی 

شعرهای ناب او است   از نمونه  « مادر»گردانی نیز نزدیک شده است. مثنوی  گاهی به افسانه

را    بلوای خفتگانگرایی سروده شده است. محمدجان تقی بختیاری رمان  که با رویکرد افسانه

گاه با باورهای عمیق بومی از سطح کند و آنگرایانه آغاز میبا نگرش و تصویرپردازی واقع 

فراتر   می  رودمیواقعیت  جادویی  رئالیسم  سبک  به  ترکیب  و  با  »رسد.  غیرواقعی  فضاهای 

بدل می رئالیسم جادویی  به  را  رمان  واقعی،  افسانهفضاهای  ای مثل  کند. حضور موجودات 

میری و نیز مردانی با  ران کشهایی به بلندی گیسوان دختیال  با خاتون و گرگ کشمیری  آل

ها و  داستان (.  1393)خاوری،    «العاده استهای خارق یی از شخصیت هانمونه  قدرت بدنی بالا

یی  گراست، خالی از افسانهها افسانه  ویژههبکه پژوهشگر ادبیات عامیانه  جواد خاوری،    هایرمان

شود و زمان  رق میها غ افسانهها خواننده در دنیایی از  گاهی هنگام خوانش داستاننیست.  

قول عمران راتب، شد. بهپا از هم می  ای است که مرز خیال و واقعیت راگونهبه  درپیچ رمانپیچ
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در   بیطلسماتزمان  زمانِ  درعین،  و  جادو، جن  خلق  اعتبارشدن  زمان  نیز    طلسماتحال 

گردانی یا بینامتنیت  هست. این مقاله به بررسی دو رمان ایرانی و افغانستانی از دیدگاه افسانه

پردازد که خود از بینامتنیت و نظریات زنانگی کریستوا، سیکسو و دیگران و نیز  ای میافسانه

 از نویسندگان سمبولیست الهام گرفته است.
 پژوهش  پیشینة. 1. 1

از آنشمآثار بی  کوربوف  دربارة ای ای و افسانهها نگاه اسطوره اری در دست داریم که برخی 

اساطیر و  با استفاده از کاوی به روان  کوربوف در  بازتاب اسطوره: جلال ستاری در کتاب دارند

  تحلیلی   صادق هدایت و هراس از مرگدر کتاب  محمد صنعتی    است.  دیپ پرداختها  عقدة 

  ی و نمادشناس  لیتحلمقالة »ی در  نیریاسد آبش  .از کتاب ارائه داده استاساطیری  ـفرویدی

های عشق، مرگ و  « به نمادها و جنبه امر واقع لاکان  ةیبا استفاده از نظر  کوربوفبخش اول  

الگوی مادر شرور شناختی کهناست. ویدا دستمالچی در »تحلیل روان مانند آن توجه کرده  

های  کور و داستانمادر و زن شرور در بوف  ةهای صادق هدایت« به بررسی اسطوردر داستان

در   همزادان  »اسطورة  پور و فاطمه کاسی در مقالةموسیعاطفه    پرداخته است.دیگر هدایت  

و سپس    )همزاد( اشاره ای اتو رنک  کاوی اسطوره« به روانپیکر فرهاد و    کوربوفهای  داستان

این آثار معمولاً از دیدگاه    اند.کردهپیاده  پیکر فرهاد    و  کوربوفدر    آنهمزادان را دربرابر    نظریة

کهنا همزادان  دیپی،  و  همزاد  نمادین،  می  کوربوفبه  الگویی،  افسانهنظر  اما  گردانی  کنند، 

های زنانه  های مردانه به افسانهجای اسطورهدیپ به اورست، بهجای ادیگری است که به  نظریة

ها در متن  ها و افسانهاسطورهجای حضور اسطوره و افسانه در متن، به بینامتنیت مبهم  و به

از علی تسلیمی    گردانیافسانه  نفرات نیما و نظریةکتابی تحت عنوان    ،در این بابگرایش دارد.  

تسلیمی در دیر به چاپ رسیده است.    « از حسین پروانةکوربوف  دانی درگر»افسانه  و مقالة

ا  کلیدواژه این  نظریة   های ثر  به  »افسانه افسانه   وابسته  در  را  »افسانه گردانی  گرایی«، گویی«، 

دیر نیز   بینامتنی« یافته است. پروانة  انة کشی زنانه« و »ابهام و نش زنانه«، »ناهمجنس - »افسانه 

بررسی   به  نظریه  از همین  استفاده  مقالة هدای   کوربوف با  اما  است.  پرداخته  رمان پیشِ  ت  رو 

 .اش نوشته نشده است رمانی که هنوز مقاله یا کتابی درباره   ، افزاید را بر این پژوهش می   طلسمات 

 ای(گردانی )بینامتنیت افسانه افسانه .  2

 بیندازیم.  گراییگویی و افسانهه افسانهگردانی لازم است نگاهی بافسانه برای فهم 
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افسانهگوییافسانه یا  :  بازنویسی  افسانهگویی  امروزبازگویی  زبان  به  زبان دیگر  ها  هر    یا 

افسانه  است، روی  از  گریم  برادران  بازنویسی  یا  مانند  شفاهی،  همان    دیگر  هاینسخههای 

افسانهقصه در  هانس  ها  اغلب  های  اندرسن.  می  ها نسخهکریستین  افسانهرا  در  های  توان 

نامه  های سلسال و شاه، بعضی از روایتاژدر«  افغانستان نیز دید. مانند »افسانة ضحاک«، »درة

آهنگر کشته    دست کاوة ضحاک که میان مردم بامیان رایج است، ضحاک به  سانةدر اف.  و...  

  شاهنامةدهد: »دور فریدون آمد«، اما در  شود و این کاوه است که خبر از آمدن فریدون میمی

بیان ظلم  داستان همان    گویدنویسنده میشود.  دست فریدون کشته میضحاک به  ،فردوسی

از ولی  افسانهآنو ستم ضحاک است،  را وها در هر سرزمینی رنگجاکه  بوی همان سرزمین 

یا  ضحاک نیز در بامیان بومی شده و متناسب با وضعیت اقلیمی سازندگان    د، افسانةنگیرمی

 (. 91 :ب1396خاوری، گویندگانش عینیت یافته است )

بازافسانه  گرایی:نهافسا همان  افسانهگرایی  افسانهستا  هاآفرینی  میان  و  .  گرایی 

  ، گرایی بازآفرینی افسانه و افسانهدر  که  طوری بهخورد،  چشم میگردانی تفاوت بنیادی بهافسانه

افسانه   به  افسانهوجود  توجه آشکار  اما  افسانه دارد،  بینامتنی و مبهم  گردانی به دگردیسی 

بیات  دگرایی را اگر در اتوانند ردپای آن را بیابند. افسانهپردازد که اغلب خوانندگان نمیمی

افغانستان جست کنیم معاصر  کتاب    افگار گل سرخ دلشک  بدون  ،وجو  و  خاوری  جواد  اثر 

 هاست.عبدالغفور برشنا از آن ی هاها و افسانهقصه

افسانهچنان  گردانی:افسانه افسانهکه گفته شد،   دارد.ریشه  ها  گرایی رمانتیک گردانی در 

    1،خوریم، مانند آثار سوفوکلگرایی برمیگویی و اسطورهدر آثار کلاسیک به افسانه  ،قبل از آن

نخست میلادی اوُید، افسانه را در    در اوایل سدة   ها و بعد  ۲ها و موش  ها نبرد غوکدر    سپیگرِ

نام   به  کرد.    مسخکتابی  تبدیل  شعر  جدی به  آ صورت  بینامتنی  نسبتاً  و  ادبیات تر  در  ن 

ها تر به افسانه بیش   ، سمبولیسم   رمانتیسم و   دورة اما در    رد، خو چشم می پیشارنسانس و رنسانس به 

پردازان رمانتیک وام گرفتند و تخیل پیچیده و نماد را از نظریه   هاسمبولیست شود.  توجه می 

مسخ   ی آورند. در این دوره، رو   گرایی دپردازی، تخیل، ابهام و ذهن عملًا بهتر توانستند به نما 
های محلی یا افسانه   شب ی هزارویک ها قصه اُوید یا    مسخ گرایی از  تواند یک افسانه کافکا دیگر نمی 

را مسخ    و ابهام صورت گرفته است. این اثر های تخیل، نماد  گردانی با مایه افسانه   ، جاباشد. در این 

گردانی همان اسطوره کند.  های ادبی، اجتماعی، خانوادگی، محیط کار و سیاست می وارد حیطه 

در گردانی عناصر مردانه تسلط دارند.  جا برخلاف افسانه گردانی را دارد، ولی در این سانه مبانی اف 
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های را در اشعار نیما و داستان گردانی  یا اسطوره گردانی  بار افسانه ادبیات فارسی برای نخستین 

 ین قرارند:ژگان دیگر وابسته به این نظریه به ا هدایت شاهد هستیم. کلیدوا 

با   زنانه:-افسانه را  »قصه  افسانه  زنانه«،  »نقل  »قصه نام  محلی«،  و  های  عامیانه«  های 

اند. ممکن  های پریان« نامیدهها را »قصهها افسانهکنند. اروپاییهای پریان« نیز یاد می»قصه 

ها و حیوانات در  د چیزها، آدمظاهر از پریان سخن نگویند، اما کارکرهای پریان بهاست قصه 

از پریان و اسطورهافسانه  ،بنابراین  وار است؛ها پریآن از خها    یا اگر    کننددایان روایت میها 

(، افسانه را باید سرگذشت  47:  1377  داند )فرای،ها را سرگذشت خدایان میفرای اسطوره 

دانست.   بتلهایمپریان  دید  قصة   ، از  و  است  بدبینانه  بعضی    اسطوره  که  هم  هرقدر  پریان، 

  :1399  بتلهایم، شود )توصیف میبینانه  باشند، خوش  انگیزی جدیی آن تا حد هراسهاجنبه 

های زنانه دارند و  شوند، جنبه معمولاً از زبان زنان روایت میها چون  رو، افسانهازهمین  (؛46

های  عالیتمعمولاً در ف  ان خانگی است.زن  هاینقشهم روستا و خانواده و    هاارچوب روایی آنچ

را بررسی کنیم با   وز زندگی زنان در روستاهای دورندارند. اگر امر ی خانگی مردان نقش مهم

دخالت آنان در    مردان در رأس خانواده قرار دارند،که  شویم. با آنرو میواقعیتی روبه   چنین

ها به مردان اجازه  هشود. برای نمونه، زنان روستایی در مناطق هزارمیتلقی امور خانه ناپسند  

را  نمی ازدنیا میجارو کنند، چون فرزندشان دختر بهدهند خانه   سو به یکآید. دختربودن 

ها کارکرد مثبت دارد، اما در دیگر در افسانهسوی از  گردد وبودن و زنانگی برمی  جنس دوم

  .شودبودن و جنس دوم بودن تأکید میای که صورت گرفته، بیشتر بر زن ا دگردیسیاینجا ب

خانه دارند این است که مردان نباید آشپزی  باور دیگری که زنان روستا دربارة کار مردان در  

هزاره می زنان  »کنند.  پخگویند:  آش  آو  بپزند(؛  تهمردیکو  آش  نباید  )مردان  چون    نکنه« 

پیش  خوبی  کارها بهرود و  برکت از خانه می ای است کهگونهبهکار بدشگون است. نحسی این

عامیانهنمی باور  یا  تعبیر  این  در  ناپسند  ،رود.  همان کارکرد  را می  دقیقاً  در    بینیم،مرد  اما 

دگردیادبیات   با  نگرش  روبهاین  بهسی  را  آن  مردان  و  شده  کردهرو  تمام  خود  در  اندنفع   .

همسر دوم:  دهند؛ مثل خیانت، ازدواج با  نادرست انجام می  کارهای  مردان همواره،  هاافسانه

! چون  رسد می  ، آشغال تا زانوباشد   در خانه دو کدبانو  ، یعنیخاتو، خیجَه تا زانو«  »خانَه دو 

دیر  پروانه(.  ۲44:  1380  « )خاوری، کنندگری از زیرکار شانه خالی میبه امید دی   هرکدام»

  شد و حداقل چهرةود مردان تمام میسها مردانه بود روایت بهه افسانهدیدگا   گرا»:  گویدمی

ها زنان محتوا (، اما در افسانه7:  1399دیر،  پروانه)  «شدآنان به زشتی و بدکرداری تصویر نمی
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د و  گیرچندان جنگ درنمی  ، هااسطوره  ، برعکس ها برند. در افسانهن میرا به سود خود به پایا

 ها معمولاً پایان خوش دارند. افسانه

درجنسناهم  کشی:جنسناهم دجنسهمبرابر  کشی  قرار  فرویدی  در  کشی  فروید  ارد. 

ه مادر  برادر الکترا کست، ورِاُ توان به عقدةکند، اما میتکیه میالکترا  کشی به عقدة جنسهم

کند و پیامد آن  جنس طرح مینیز تکیه کرد. فروید عشق و نفرت را در رقابت با هم  3را کشت

،  دست پسر و برعکس(دست دختر یا پدر بهکشتن مادر به)   آورد شمار میهکشی بجنسرا هم

می را  رقابت  این  همولی  با  همتوان  با  رقابت  گاهی  که  گرفت  نظر  در  سبب  جنس  جنس 

میجنسناهم به  ؛ شودکشی  مادر  کشتن  نمونه،  پسردبرای  افسانهست  در  بر.  عکس  ها، 

دست زن  بهدر  نام پدر حذف و گاهی پ  خوریم.کشی زنانه برمیجنسه ناهمتر ب، بیشهااسطوره 

می ناهمکشته  زنانه  جنسشود.  شیوهکشی  از  افسانهکه  است،  های  »عقدة گردانی    دربرابر 

دارد  اورست«   اسطورهقرار  تا  است  مردانه  گیرد  گردانیکه  افسانه.  شکل  با  چه  ، هادر  بسا 

ها زنانه  که روایت افسانهویم. ازآنجاشمیرو  روبهکشی  جنسکشی و ناهمجنسهای همناگفته

ها در آن به دلایل مختلف کاریخوشایندی ندارد و بسیاری از نابو خانوادگی است، پایان نا

 :برای نمونه مانند؛ اقی میب های زیادیشوند و ناگفتهمیسانسور 
گویند که مادر میان فرزندان  ها نمیتر از همه است. در افسانه ستم مادر بر فرزند ناگفتنی

روا می مادر در قصهتبعیض  نمیدارد، گویا  و کسی  است  این ها مقدس  تردید کند.  تواند 

یا در مقابل ستم مادر    وسازند  امادری و مادرشوهر را جانشین  ن  که  شودسانسور سبب می

 (.۵۲:  1397تسلیمی،  )  اندازنداهش را به گردن نامادری  سکوت کنند و گن

 پردازند.  ها زنان به افشاگری خود نمیتوان گفت که در افسانهمی ،بنابراین

است.    امتنیبین  های، وجود ابهام و نشانهگردانیهای افسانهاز ویژگی  بینامتنی:  ابهام و نشانة

این  منظور در  ابهام  اباز  نیسجا  کلاسیک  ابهام  هام  بلکه  است.ت،  از    سمبولیستی  قبل 

کلمات   ، هاسمبولیست  روابط  برای  سمبولیست   اصولی  اما  داشت،  بر  ها  وجود  حاکم  قواعد 

باید  ، بلکه  ترکیب کرد  اساس قواعد منطقی اند کلمات را نباید برده و گفتهکلمات را رد کر

کند، اما  تر در شعر نمود پیدا مید. ابهام بیشکر  شانترکیبکند  گونه که شاعر احساس میآن 

  به  تن ادبی است. ابهام در آثار ادبیپردازان ادبی معتقدند که ابهام جوهر اصلی هر منظریه 

با نویسنده در بازآفرینی اثر مشارکت داشته    های متفاوتدهد که به گونهامکان میخواننده  

تر باشد، ادبیت متن بیشتر است. بینامتنیت مبتنی بر این اندیشه باشد. هرچه بینامتنیت مبهم
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سویه و تنگاتنگ با  امی بسته، مستقل و خودبسنده نیست، بلکه پیوندی دواست که متن نظ 

مستمر میان آن   گفت که در یک متنِ مشخص هم مکالمةتوان  دارد. حتی میدیگر  متون  

ادبی  ادبی یا غیر. این متون ممکن است  جاری استد  نوجود دار  ونی که بیرون از آنمتن و مت

یا وابسته به سدههم  باشند و پیشین باشند.  عصر همان متن  واقع کریستوا معتقد  در»های 

 (. 7۲: 1398 )مکاریک، از متون دیگر نیست« "آزاد"متنی  است که هیچ

 هابررسی رمان .  3

ردپای    توان گردانی بینامتنیت کریستوایی است. آثار زیادی داریم که می های افسانه یکی از ویژگی 

رویکرد نویسندگان  آید، اما  وجود نمی ه تنهایی ب ها جست. هیچ متنی به اسطوره و افسانه را در آن 

. در ادبیات  متفاوت است   خلق آثارشان   ها برای ها و افسانه اسطوره   گیری از در چگونگی بهره معاصر  

و   منظوم  داستانی  زیادی   ایران ادبیات  آثار  افغانستان  افسانه   و  رویکرد  و  با  بیش  و کم گویی 

 لمداد کرد. گردان ق آثار افسانه   توان از جملة را می   ی اندک آثار  ، اما  اند گرایی نوشته شده افسانه 

شاعر  ترین  ، نیما را مهمگردانیافسانه  نفرات نیما و نظریة  کتاب  نویسندة  ،در عرصة شعر

  ها ها و برخی واقعیتکردن افسانهبا دگرگون  نیماگردانی معرفی کرده است.  افسانه   در حوزة

باشد،واقعیتدهندة  ای که بازتابگونهسازد، بهر میای دیگافسانه اما    های ادبی و اجتماعی 

افسانهعلاوه  ، هدایت اسطوره بر  کرده  گردانی،  نیز  اسطورهگردانی  کاربرد  در  است.  ها 

مانند  گردانی  ی یادآور اسطوره اگونهنقشی اساسی دارد که به    کوربوف  داستان  بودنلایهلایه

  که نماد بیناییشود  دانسته میهای جغد  مانند افسانه  گردانیو گاهی افسانهلاکشمی    اسطورة

ظاهر کور  بهجغد  و    کندجغد بینا دگردیسی پیدا می  افسانة  ، این دو رماندر    .استو دانایی  

لکاته )زن اثیری زبان دیگر،  ؛ بهشودزدایی میهم تقدسلاکشمی    اسطورةاز  و  شود  تلقی می

است و مانند او با گل نیلوفر  ، هندیخدابانوی مقدس   ،ای یادآور لاکشمیگونهکه بهپیشین( 

از  باز که  آورد می یروکشی جنسوی به ناهماشود و ری کشته میاوردست به یابد، پیوند می

مردان در طول تاریخ،    دست راوی به ستمگریگردانی است. قتل لکاته بهطوره اس  هایویژگی

مردسالاری   اسطورهنظام  نیز  و  دارد، ها  سر  اشاره  عشقباز  ولی  و  لکاته  یادآور  زدن  او  بازی 

بههانیج که  است  مادرانه  جهانیگونهاندیشیدن  جهانیای  و  دراندیشدن  را  مردانه  هم  شی 

دستمی جهانیشکند.  از  سرپیچی  ستیزهکم  و  مردانه  آنشدن  با  د  شومیسبب    جویی 
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بهجهانی شوشدن  تعدیل  زنان  عنوان د.  سودِ  با  را  مباحث  از  گذهای  این  به  افسانهر  گرایی 

 دهیم: ها گسترش میکشی در افسانهجنسای و ناهمگردانی، ابهام و بینامتنیت افسانهافسانه

 ی گردانافسانه   گردانی واسطوره   به  ییگراافسانه اسطوره و  گذر از  .  4

نگری و پیروزبختی است.  بانوی توادلاکشمی ایز  ، های هندیدر اسطوره  ، دکه اشاره شچنان 

شود و به  همسر خدا )ویشنو( می  ،سان زنی که روی گل نیلوفر آبی ایستاده استلاکشمی، ب

اثیری   زن  با  است. لاکشمی  بوده  نیز  داردهم  کوربوف باوری معشوق شیوا  این  خوانی  اگر   .

در لاکشمی    گیرد:گرایی نام میگویی و اسطورهاسطوره مستقیماً در اثری یاد شود، اسطوره 

فرو نرود و    آب  میان او و آب قرار گرفته تا در تهاست که    یروی گل نیلوفر  اساطیر هندی

ته سوی نهر نشسمرد آنپیر»  :این موضوع غیرمستقیم بیان شده است  کوربوف  درشود.  نغرق  

دیر،  )پروانه  «دشومیو تبدیل به لکاته    کند میسقوط  اما    ، نکندسوی او سقوط  تا زن اثیری به

شود  نمایش داده می  باروری  اسطورة   شکلگل نیلوفر به  نیز  مات طلس(. در رمان  9-10:  1399

  یتگردانی بینامتناسطوره   ،جااین  گردانی(.شکل دیگری برگردانده شود )اسطورهتا اسطوره به

افتد و اگر  میاش درنگ خواننده با شنیدن نیلوفر به یاد اسطوره چون بی ، اما ابهام ندارد؛دارد

کنداندکی جست عشق    وجو  هم  نیکهرسد.  میبه  عاشق  ابتدا  )گوهر(  کودکیبازی  در  اش 

کند. روز عروسی وقتی عروس را بر اسب سوار می ازدواج یدیگر شود، اما گوهر با شخصمی

گوید: »شب که تاریک شود، کاش  کنند تا از دهکده به ترکستان برود، نیکه با خود میمی

اما شب که تاریک   (،10۲:  الف139۵  داماد مواظب باشد که عروس را گرگ نخورد!« )خاوری،

ماند جز  چیزی باقی نمیو هیچخورد. از اکند و گوهر را میشود گرگ از پشت حمله میمی

  ، شدن هواروید. با روشنسه شاخه گل می  جاآنچکد و از  بر زمین میکه  سه قطره خونش  

گردد تا شاید نشانی  میجا بررا گرگ خورده است. از همانشود که عروسش  داماد متوجه می

او بیابد و در تمام راه نامش را صدا می   ،شودوقتی ناامید می  .افگار!«»گل سرخ دل  : زنداز 

  ، افگار نشانی نیافتمحالا که از گل سرخ دلگوید: »می  و  افتد چشمش به سه شاخه گل می

گردانی خون و گیاه سخن  افسانه  دربارة  چینم« )همان(.این سه شاخه گل را به یاد او می

شود؛  می  سخنخود هم  همزادیا همان    ا سایهیای وهمی ی یکه با رؤواقع نجا دراین  خواهیم گفت.

در رمان  نیز    همزادمرگ و    رمان شاهد مرگ واقعی گوهر هستیم.های بعدی  چراکه در فصل 

   .شودگردانی میدرن افسانهم
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ن  ادآور یمعمولاً    همزاد  است    هیو سا  یآسمان  گمشده، خود  ةمیعدد دو، جفت، دوقلو، 

فرشتة   ی دارد که گاه  رای نام  یروح  ی هر انسان  ، ها اسطوره   در(.  138  :1397  ، ی و کاس  پوری)موس

  یآسمان ةخود و فرشت نیهم فروهران ، یرانیا یهامرگ اوست. در اسطوره   ةینگهبان و گاه ما

  زادِمه  ،تابعه  ،کهن  اتیدر ادب .  شوندیم  شانی نیان زمهمزاداند که هنگام نوروز مهمان انسان

  برهانبه نقل از    رنگستانین  را در  همزاد  زین  تیهدا  .شودیعاشق همزاد م  هاست ک  یو زن  یجن

هم با او به   یمتولد شود، جن  ی: »مشهور است که چون فرزندکندیم  یگونه معرفنیا  قاطع

:  ۲۵36  ت،یهدا)  ند«یگویم   همزادو آن جن را    باشدیو با آن شخص همراه م   د یآیوجود م

  ی مارانی. کودکان و بشودیم  ادی  هیسا  نچو  همزادست که گاه از  ا  باورها   نیهم  ةیپا. بر(3۲

هرچه لاغرتر    هیسا  نی. اکندیکه همواره دنبالشان م  نندیبیم   یخود روح  ةیهستند که در سا

  ی به نابود گریاگر سر نداشته باشد، او را تا سال د ژهیوبه ؛است بارترانیصاحبش ز یباشد برا

 باشد.  همزادجفت و  ادآوری  تواندیعشق م  . کشدیم
دست  انسان به   ةگمشد   ةمیانسان است و اگر ن  ةگمشد  ة میو ن  گریاز جنس د  یهمزاد گاه

  رایز  ؛شودیم  ماریلکاته ب  اوردنیندستهم با به  کوربوف  ی. راو شودی م  یماریسبب ب  دیاین

  ةگمشد  ةمین  گرید  یسو و از  دهیننو خواب  کیدر  با او  است و    یراو   یر یخواهر ش  سوک یلکاته از

  ند، یگزیم  یو از او دور  دهدی لکاته را آزار م  یکه راو. با آناست  هاو است که با او ازدواج کرد

 (.14۲:  1397  پور و کاسی،موسی )  داندیبه او م  دنیباز هم آرامش خود را در رس

عاشق    کهیهمان گوهر است که در آغاز ن  ا ی  کهین  ة گمشد  ةمین  سیبلق  زین  طلسماتدر رمان  

 س یآزار بلق یدر پ  وارههم هم  کهیظاهر شده است. ن کهیدر نظر ن س یاو بود و حال به نام بلق

ن او  عاشق  اما سرسختانه  بلق  ز یاست،  عشق  و  ق  س یهست  به  م   متیرا    کهی: »نخردیجان 

  ی هایو اوغان )همان کوچ  ماق یحاضر است خطر ا  یشود. حت  گرید  یاو زنِ کس  خواهدینم

به شرط ببرد،  به کربلا  را  او  و  را به جان بخرد  بماند  یپشتون(  ابد زنش  تا    ،ی« )خاورکه 

 همزاد اوست.    ییرای( نام198۵اتو رنک )  د یاز د  همزاد  یاز کارکردها   ی کی(.  30:  الف139۵

  هیواقع سادر  ،د یگویسخن م  اشهیبا سا  یراو  یوقت  کوربوفانسان است. در    یراینام  خودِ

  دهد یمضاعف نشان م  یها هیاست. او به مرگ باور دارد، اما با سا   یراو  ییرایاز نام  یریتصو

شاهد   ،. در بخش دوم داستاندهد یاو را نشان م ییراینام ینحودارد و به یادیان زهمزادکه 

 ةکه جنب  یاهی. سادیخود سخن بگو  ةیبا سا   خواهد یم  ی. راو میمضاعف هست  ی هاهیسا  نیا
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  هراسدیم  نهیاز پنجره و آ  رو،نیهمافکنده است و از  یاهیس   یدارد و برخودِ روشن آدم  یمنف

 . ندیمضاعف خود را بب ةیسا  خواهدیو نم

 ریساخت تصاوریدر ز  نانهیو نگاه بدب  یشیاند مرگ  پی دارد.اندیشی را درمرگ  همزاد  اندیشة

 . شودیم ده یهردو رمان د 
شم و  مرگ، خ  ة. در نبود عشق جلوارشی بس  یاهمرگ است، با جلوه   ستیکه عشق نآنجا

خواست    ییرایاست. م  یجاودانگ  یجوودر جست   شهیانسان هم  خشونت است و نفرت و انتقام.

  اینمانده است و    ی ز یاو چ  ةاز تن فرسود  ایاست که    یو آن زمان  ریناگزمگر به  ستیاو ن  یذهن

خود تجربه    ةرانیدر و  کوربوفاست که    یحالت  نی. اتابدی عشق را برنم  یخال  یذهن او جا 

خوره کندیم م  یا.  را  او  و  افتاده  او  جان  به  م  خوردی که  و    یکردشام  یریعش)  تراشدیو 

 (. ۲613:  139۵ی،  خداداد 

و    یراو  ان یمرگ است که م  دی واقع معشوق خود را از دست داده است. شادر  کوربوف  یوار

  ی است. گاه   افتهیگوناگون در سراسر رمان بازتاب    یهاوهیشمعشوق قرار گرفته است. مرگ به

در  شود.  در رمان دیده میبه مرگ و...    دنیشیاند  یترس از مرگ، گاه   ی به مرگ، گاه  لیم

است. »اصلاً آدم    یاآدم مرده  سیبه قول بلق  کهین  .میمواجه   یکردیرو  نیبا چن  زین  طلسمات

رانة مرگ )تاناتوس(    ،دیفرو   ةشیدر اند  .«ردیبم  خواهدینم  کهین  ؟کندی مرده عشق را چه م

  دیگویهمواره از مرگ سخن م  عقوبیملازندگی )اِروس( حضوری چشمگیر دارد.    بر رانةافزون

  سیعاشق بلق  عقوبیو ملا دیآیم   انیعشق در مزندگی و    ی گاه پا. آنمرگ است  یو در آرزو

چون   ، رمردی. پ ردیگیعشق را م  ی مرگ جا  اما دوباره   ،دشویعاشق لکاته م  یو مرد خنزرپنزر

 : شودیآشکار م اشیواقع  ةدر آخر رمان چهر ،عقوبیملا
در    یزدم آمده بود لا  ادیکه فر  یبود وقت  روزیپرپس   ای  روزیکرد! پر  توانیفکرش را نم  چیه

...  رمردیپ  ةخوردچرک، زرد و کرم   یهادندان   یکه جا  دمیبه چشم خودم د  دم،یاطاقم. خودم د

  ایشد؟ آ  شیدایما پ  ةام جلو خانمن زن گرفته  ی مرد از وقت  نیلپ زنم بود. اصلاً چرا ا  یرو

 .(80:  13۵1  ت،ی)هدا  لکاته شده بود؟  ن یا  نینشبود؟ خاکستر  نینشخاکستر

 است. خواب را از چشمان همه ربوده    اشییبایو ز  خود کرده  ةهمه را آوار  سیبلق  طورنیهم

  ،استعاشق خود کرده    کوربوف  مانند لکاتة. او همه را  ویدگیسخن نم  گ از مر  ی کس  گرید

  قومندان و  ، کیدهقان، چوپان، چر  ؛شده بودند  سیرا! »تمام مردم عاشق بلق عقوبیملا یحت

 .استعشق  ی جادو آن لی(. دل340 : 139۵، ی!« )خاورعقوبیملا یحت
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بود، چ   عقوبیملا مبتلا  با وجو  د،یبگو  توانستی نم  یزیکه خود هم  اذان  کهولتش    دوقت 

  دیدیم  شیسو. با چشمان کمدادیاذان م  کهین  ةبه خان  و رو  رفتیبام منبر م  یبالا  یسختبه

 )همان(.   کندی و افق را نگاه م  ستادهیپشت پنجره  ا  سیکه بلق

 ابهام بینامتنی.  5

خود  افسانه ذات  در  استگردانی  تنیده  درهم  بینامتنی  روابط  هن  ، با  فهم  ولی  که  گامی 

ری است که  گوهر همان زن اثیشویم.  رو میشود با ابهام بینامتنی روبهبینامتنیت دشوار می

شود و از اوامر میتبدیل  لکاته    به  شود. گوهری کهکلی دیگر ظاهر میشبعدها به نام بلقیس به

  یو لوند  یبازاست که با عشق  یاهمان لکاته  طلسماتدر رمان   سیبلقزند.  باز می  مردانه سر

  گل سرخ مجموعه داستان    باطلسمات  )شوهرش( شده است. در کل رمان    کهیجان ن  یبلا

های  قبر یادآور اسطورهروییدن گل یا هرگیاه دیگر سر . روابط بینامتنی دارد یخاور افگاردل

خواهر کوچک به کام گرگ،    ،های »سه خواهر«که در افسانهچنان  زدبانوان گیاهی است؛ای

روید و گیاه دوباره به دختر  گیاهی می  چکد و از خونشرود و خونش میخرس میاژدها و  

شود  یبلبل تبدیل مبه  شود. در »بلبل سرگشته« نیز پسری در خاک به گُل و سپس  بدل می

اغلب  89-86:  139۵هدایت،  ) در  »افسانةافسانه(.  چون  افغانستان  ، «دخترکوچی  های 

خون یادآور  گیاه از قطرات    رویش شود.  می  و... روییدن گل و گیاه نیز دیده   «بُست  »شهزادة

آدونیس    ةگیاه مانند حیات دوباررویش    ن گفتتوامی  ،نهمچنی  اسطورة سیاوش نیز هست.

افسانه  طلسمات ر  د.  است بهاین  ارائه می  گونةها  افسانهشودیگری  تا  گردانی شکل گیرد:  د 

بعدها وقتی نیکه با   یا رفته وخود نیکه است که در رؤ ،بردام نمیدامادی که نویسنده از آن ن 

لکاته بدل شده است واقع همان گوبلقیس که در به  کند، همواره ازدواج می  هری است که 

با رویی)زن فاحشه یا همان لکاته( را گوهر صدا می  بلقیس دن گل از سه قطره خون  کند. 

خود گوهر بعدها ظاهر   ، اگر با ریختن خون گوهرد. آیدرمیت معشوق بعدی گوهر، او به هیئ

تا این   استشود. دقت بسیار لازم ، اما گوهر زنده نمیتر بودیمگرایی نزدیک، به افسانهشدمی

  گیرد؛گردانی شکل میمبهمی افسانه  گونةشود و بهس جانشین گوهر میابهام روشن شود. بلقی

آرام  ظاهری  کارکرد    زیرا نیست. گوهر دختری  بیبلقیس دیگر همانند گوهر  دقیقاً و    صدا 

ه  لکاته شخصیت دوگان  چونولی بلقیس در مقابل نیکه دقیقاً    است،  کوربوف   اثیریهمچون زن  

دیگر  زند و ازسوی باز می  سر  انآن  ابع قوانین مردان باشد و از اوامرتواند تسو نمییک از  دارد؛
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ای گونهجاست که تناسخ بهبرد. همیندر بعضی موارد از ظلم و ستم نظام مردسالاری لذت می

 گیرد.  کننده است شکل میدگرگون مبهم با سازوکار بینامتنی که 

است.    کهین  همزاد  نجایدر ا  هی. سازندیحرف م  اشهیهمواره با سا  کهین  طلسمات  در رمان

  م یمتفاوت آن را از نع یها تیروا شود ومی خیکوه مراهیِ   دنبال گنجبه هکیکه ن ی زمان قاًیدق

  کند پیدا می  است  یگرسنگاز    یکه ناش  یامارگونهیدر کوه حالت ب  ،است  دهیسوک شنسوک

  یپا  شیکه ناگهان پ   کندیپهلو به آن پهلو م  نیباد او را از ا  ای ؤدر عالم ر  .شودیم  هوشیو ب

  مینع  متولد شده و  یاز زن  کهین  یقبلاً در روستا  اینامشروع که گو  ی)کودک  غلطدیم  یکودک

  و  است که کودک از حلق مادر متولد شده  تیروا  است.  کوه انداخته  نیابه    او راسوک  سوک

نم بزرگ  ق  خواهدیم  رایز؛  شودیهرگز  روز  کند(  امت ی در  شفاعت  را    یی وگوگفت  . مادرش 

است، اما کودک    یویدنبال گنج دنبه  کهی. نردیگیو کودک صورت م  که ین  انیگنج م  ةدربار

خ معنو  الیدر  ایگنج  در  مستقبه  هیسااز    ،کوربوف  برخلاف  ، رمان  ن ی.    یذکر  میصورت 

و    همزاد  ، واقع. دردشویظاهر م  ای ؤکودک، پرنده، کبک و عالم ر  تئیدر ه  سایه  بلکه  ود،رینم

بر او    هیساکه    ی. هنگام شودیخواب ظاهر م  ای  الیخ  ،آلودوهم  یایؤردر  همواره    کهین  سایة

 یطور که راوهمان.  دهدیانجام م  س یبا بلق  دی آیبرم  ستشچه از دآنهر  ا یؤردر    د، شویم ظاهر  

ر  کوربوف افکار مزاحم ذهنش در  زندگ  ستا  ای ؤدرصدد کشتن  آرامش    یقیحق  ی تا در  به 

افکار است   نیصدد کشتن ادر  «آلودوهم  ییایؤهم »رآن  ایؤ همواره در عالم ر  زین  کهیبرسد، ن

آهوبره،  )سبزه(،  کودک با علف ةرابط  دنکربا برقرار سندهیدر خواب شکنجه نشود. نو گریتا د

.  داردنظر  را در    یاو اسطوره   یاافسانه  نشیکه مفهوم ب دهدینشان م  کبک، زن و عالم خواب

 ی اخود اسطوره   خ ی. کوه مدهدی)کوه( رخ م   یااسطوره  ی اتفاقات در مکان  نیکه ا  یهم زمان آن 

است که   نیبر ا یمبن یمردم  یهاتیآن وجود دارد و روا ةدربار  یمتفاوت یهات یاست که روا

  یاز نمادها  یکیگفت که کوه    توانیم  زین  یکلصورت کوه جهان است. به  نیترمرتفع  خیکوه م

آمده    نیچ  یهاه در اسطوره کاست. چنان  انیو همچنان نماد قدرت خدا  نیآسمان و زم  وندیپ 

 ة در دامن  یاو ارواح مردگان به منطقه   کندیآغاز م  شان«یسفر خود را از کوه »تا  دیکه خورش 

باز م   نیا داور مرگ و سرنوشت مردمنیا  و  گردندیکوه   ی اگونهبه  زین  خیاست. کوه م  کوه 

 عقوب ی، ملا طلسماترمان    تیمحل بوده است که در روا  ن یا  ممردبرای  شاهد هزاران اتفاق  

 . انددیم  شدهو آن را طلسم شودیکوه م نیمانع رفتن اشخاص به ا
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  الش یوهم و خ  یایدر دن   کهیکه ن  یبخش  دارد:دو بخش    کوربوفمانند    زین  طلسماترمان  

در   یسفر  یگاه   کهیاوهام، ن  یایداستان است. در دن  یواقع  یایکه دن  یو بخش  بردیسر مبه

  سگل ، بَگوهر  که،ین  یوهم  یای . در دنکشد یخاک م  یگوهر را رو  ی نقاش  یدارد و گاه   خ یکوه م

هم    هب  تی سه شخصچون هر  ؛د نشویرو مروبه  یسیکه با دگرد  هستند  یکی  قعوادر  سیو بلق

 قول امبرتو اکو:ها صادق است. بهشباهت ،میها بنگرهت دارند. اگر به نشانهابش
  ات یهمان خصوص یکه دارا ستیآن ن یمعنانشانه مشابه موضوع خود است، به نکهیگفتن ا

  م،یبا مفاه  سهیدر مقا  یترقیدق  یعلم  گاهیاز جا  هاست. درهرحال مفهوم مشابهت وجود دارد ک

 (.44:  1400  ، برخوردار است )اکو،آن  داشتن باشباهت   ای  اتیدارابودن همان خصوص

از آنها    ای   دندیکشیآنان را م  ریزن تصوو    وان،یدشمن، ح  ر ی تسخ  یبرا  یبدو  یهادر اسطوره

  ی درواقع دام  ا ی  فتد، یب  شی تو  رجانو  ستیبایبود که م   یاتله  رها ی. »تصوساختندیم  همجسم

گرفتار جانور  با  تصو  ؛ بود  نما   ریچراکه  تحق  ش یهم  هم  و  هم  بود  و  بود  آرزو  هم  آن،  ق 

 ی نحوو به  بخشد یشوهر به او جان م  ی با نقاش  زین  کهی(. ن6:  1361آرزو« )هاوزر،    دنیرس ثمربه

کوه   نیدر هم  ،ییسواز  .با نقاشی زن روی قلمدان  کوربوف  ی راو  طورنیهم  کند؛یم  رشیتسخ

با ح  کهین   که نماد  یواناتی. حکندیگو م وها گفتو با آن  شودیرو ممختلف روبه  واناتیبارها 

  ،یک زن  با کشیدن نقاشی  آیا  . ...  مثل گرگ، آهوبره، کبک و  ؛ندامثبت  یو گاه   یمنف  چیزی

 د؟ ندار ارتباط بینامتنیها با آن نماد تسخیر گفت این نقاشیتوان روشنی میبه

 کشیجنس ناهم.  6

که  نسجناهم است  مردانه  گاهی  میاسطورهکشی  نشان  را  گاهگردانی  و  که    دهد  زنانه 

رده  یک آدم مُ  مثابةگیرد، برای بلقیس بهمیو بختک  وقتی نیکه را سایه  گردانی دارد.  افسانه

جای  رسد تا بهدست معشوق به قتل می، عاشق بهکوربوفبرعکس    است. شاید در این رمان،

د  کشوی معشوق را میار  کوربوفکشی زنانه رخ دهد. در  جنسکشی مردانه، ناهمجنسناهم

  ، رمان با سایة اندازد. در اینجا می  چمداندر    کند و تکه میرا مانند قصابان تکه  و گوشت او

برد، اما  سر میبا بلقیس است، در بستر بیماری بهنیکه    کهاز زمانی  ،واقعشود. درنیکه آغاز می

بمیردنمی اگر  بمیرد. چون  با کس خواهد  بلقیس  می  یدیگر  ،  تمام    ولی کند،  ازدواج  نیکه 

زن  گوید: »آدم مرده د. بلقیس میباش به شرطی که او تا ابد زنش  ،خردخطرها را به جان می

فاحشه! منتظر مرگم    زند. »زنکةشود و به او سیلی میکند«. نیکه خشمگین میرا چه می
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گوید: »آفرین! مرد باید سیاست داشته باشد.  گری کنی!« بلقیس میهستی که بروی شلیته

دهد!« این خشونت درکنار عشقی که نیکه به بلقیس دارد و  ست مرد مزه میسیا  سیاسر را

خوانی هم  کوربوف  با راوی، زن اثیری و لکاتة  ، دقیقاًنیکه دارد  ای که بلقیس با رفتار دوگانه

اند.  بیند که پیرمرد و زن اثیری در دو طرف نهر نشستهای میراوی از روزنه  کوربوف دارد. در

خروس امیدوار   کند و با بانگ سط سقف است نگاه میای که وبلقیس از روزنه  طلسماتدر  

  بیاید تا بعد بلقیس بتواند از او بخواهد که  زودی اذان خواهد گفت  عقوب هم بهشود که ملای می

را در مردن مشایعت کند.  تا م   نیکه  م  توانندیزنان  از  را  مردانه  با    بردارند.  انیقدرت  آنان 

زنانه( از کودکان  -های زنانه )افسانهکار با قصهدر اینکنند و  دیگر جامعه را متحول میمنطقی  

بردن قدرت پدران به کودکان آموزش و هشدار کنند؛ به زبان دیگر، زنان برای ازمیان میآغاز 

نوشتار   ةخود دربار  ةشاعران  دید  ةت کودکانه به مادر خوب را سرچشم بازگش  کسویس  دهند.می

دو جنس )پسر و دختر( کودکانِ هر  یِعشق برا ةبژا نینخست  کهنیا هبا نگرش ب  ، داندیزنان م

 (. ۲67: ۲000 ،وسکسی) استمادر 

تا بتوانند از قانون   کوبند ی مردانه را در هم م  ی قهرمانالگوهای  گوناگون    ی ها از راه   هاافسانه 

اگرچه گاه در   نند،ی گز خود را از زنان و دختران بر   یقهرمانان عاد و   کنند  یچ ی تر سرپ پدر آسان 

 س یبه آدون   ت ی آفرود  ا یعشق ونوس    ،نمونه   ی برا   ؛دارند  ی ها نقش مؤثر زنان و الهه   زی ها ن اسطوره 

او    یرگی و چ  است بر  آدون در    ر ی شکسپ   (. 33:  1998)همیلتون،    مشهور  و  این ب   سیونوس  ه 

را ساخته است. ونوس که   زهره و منوچهر   ة از آن منظوم   ر ی رزا به تأثی م رج ی پرداخته و ا   مضمون 

 رودی به شکار م   سی اما آدون   دارد،ی باز م   او را از شکار،  با او   ی باز عشق   رای ب   ، است  سی عاشق آدون 

 ادآوریدو  ن ی )داستان ا   اندی روی سرخ م   قی و ونوس از خون او شقا   کشدی او را م   وان ی و سرانجام ح 

. ست ی ن   ری ها حضور زنان چشمگ اسطوره حال، در  ن ی ا است(. با   ی مصر   رسی و اوز   سیز ی ا   ة اسطور 

افسانه   کهن ی ا بر افزون  سلطه در  مردانه،  کنش  حماس خشونت   انه،ی جو ها،  و  چشم به   یمهم  یبار 

 اند.ها تأثیر گرفته از افسانه   ای مبهم و تودرتو گونه به   طلسمات هایی چون  داستان   .خورد ی نم 

گردانی  های اسطوره که یکی از ویژگی   ، مردانه کشی  جنس ناهم با  کور  بوف در هردو بخش روایت  

در رمان    زند، ولی جنس می دو بخش داستان دست به قتل ناهم رو هستیم و راوی در هر است، روبه 

های  ژگی که یکی از وی زند  دست می کشی  جنس به هم   ، ی کش جنس بر ناهم افزون ، نیکه  طلسمات 

 (. 167:  139۵  )خاوری، کشد  ( را می دایی   / با چاقو پیوند )ماما   او   . گردانی است افسانه 
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کند. شیوا در شیوای هندی را تداعی می  اسطورة  داسی به مارشبیه بوگامت  کوربوفدر  

است.    معنی مرگبه  mar  . مار از ریشةهای هندی هم کشنده است و هم آفرینشگراسطوره 

مانند شیوا. بوگام داسی هم در معبد شیوا کار    معنی زندگی است؛در زبان عربی نیز »حیه« به 

را میمی برادر  او یک  برادر دیگر  کند.  نگه میهمزادکشد،  زنده  را  زندگی  داش  او  به  و  رد 

بوگاممی به  بخشد.  راوی  پدر  کشتن  با  زنانه جنسناهمداسی  می  کشی  ویژگی  رو  که  آورد 

که رقبایش  جای اینراوی به»شود.  راوی کشته می  دست، لکاته بهسویی. ازگردانی استافسانه

عکس آن    سماتطل(. در  10  : 1399دیر،  )پروانه  «بردجنس میرا بکشد، دست به کشتن ناهم

بهرخ می نیکه  نا  جایدهد.  )بلقیس(همقتل  قتل همه میجنس  به  به جن، دست  و  گ زند 

بلقیس  رود؛ یعنی همةهمگان می عاشق  با کسانی که  ازدواج کرد    اند: »نیکه وقتی  بلقیس 

دهد(،  روشن رخ می-در فضای تاریک  کوربوفروشنی عین اتفاقاتی که در  ـ)درحالت تاریک

 ه است.، عشق دیگران را هم برانگیختهمان زیبایی که او را عاشق کرده  دید
زا. همان زیبایی که بلقیس زا بود و هم نفرت بعد از آن بود که زیبایی بلقیس برایش هم هوس 

شکست. باخشم  نیکه می  غرور  گاهداد. آنگرفت و به دیگران می را از آن او کرده بود، از او می 

 (.9  :139۵)خاوری،    رفتبست و به جنگ همگان میا می جکمرش را از هفت 

رخ    گردانی استگی اسطوره ای که ویژکشیجنسبارها هم  طلسماتدر رمان    ، دیگرازسوی 

شود تا مال و ملک او تصاحب شود. ماما/دایی  برادرش کشته می  دستبهدهد. پدر نیکه  می

 شود:دست نیکه کشته میترین زن دنیا را داشت، بهنجیبکه نا  ،نیکه
نیکه تفنگ را که دید حمله کرد که بگیرد، اما قبل از او، پیوند )ماما/دایی نیکه( تفنگ را از  

دست زن گرفت و با قنداقش به صورت نیکه حواله کرد. قنداق به دهان نیکه خورد و طعم  

خون دهانش را شورمزه کرد. دومین ضربه که فرود آمد، نیکه فرصت یافت که کارد را به  

ای هردو افتادند. اما نیکه زودتر برخاست و تفنگ را گرفت ود کند. برای لحظه شکم پیوند فر

 (. 167  )همان،  یغ زن مامایش از پشت سرش برخاستو از در خانه بیرون رفت. صدای ج

زن مامایش    اختلاف میان  ،البته نیکه و  علت دیگری استمادر  به  تا  نیز  نیکه  پیوند  دست 

 دنیا خوانده شده است. زن سترونی کهترین زن  کشته شود. زن پیوند در سراسر رمان نانجیب

ادآور نقش  جنگد. این جنگ میان دو زن یها میآن  باو مادرش را قبول ندارد و  گاه نیکه  هیچ

افسانهنامادری   اختلاف  ها در  مرگ    هاجنسهم  است.  باعث  مامایش(  زن  و  نیکه  )مادر 

   .گردانی استافسانهکه ویژگی شود  می جنسناهم
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 گیری نتیجه .  7

درعین  گرفته است.  تأثیر    اوبسیار از  دبیات عامیانه نیز هست و  گر اخاوری مانند هدایت پژوهش

بودن  ها، خانگیای عامیانه، سادگی قصهه نشانه  سادگی زبان،   ،طلسماتت  روایبودن  درپیچپیچ

درهم تنیده شده تا  دویی، همگی  فضای جا   و  های دور، نداشتن از سرزمینها، آگاهیزمینه 

زنانه داستان  د. خوانندهشوترسیم    ایجهان  را خوان  افگار سرخ دلگلای که مجموعه  ده  او 

زنانه و تنشجه  شک دربارةبدون  ،باشد افسانهان  با  حتی  دارد.    هاییانگارهای آن پیش های 

و درد زنان    شده،   نشان داده   تررخ داده، ستم مردانه بیش  طلسمات که در متن    ایدگردیسی

وقتی از زن   ،افغانستان  ت سنّ. در  آشکار شده است  است  افگارسرخ دل گلچه در  فراتر از آن

هر، پسر، برادر و  تواند شو. این مرد میمردی بشناسیم  زیر سایةباید او را    ، گوییمسخن می

  اندین دسته زناناز ا  نیکه، زن سلطان، و خواهر پیوند  مادر  ،شوهر باشد. چمن  حتی خانوادة

به تقابل خود با    کوربوفد. نیکه اما در طول داستان همانند راوی  نشوگم می  که زیربار ظلم 

گوید: »هر یک دهانی هستند با مشتی  در مورد آنان می  کوربوفکند. راوی  ها اشاره میرجاله 

آنکه قضاوتی  «، اما نیکه بیشودشان ختم میآویزان شده است و به آلت تناسلی  روده که از آن

های بارز  ویژگید کند. یکی از  همه را نابو  تارود  شان میها داشته باشد، به جنگلهرجا  دربارة

سو آغاز وقایع است  مانی است، زمانی که در اساطیر ازیکزدو رمان تحول زمان یا همان بیهر

حال زمان هراس از دانش نوین و  آوری و درعیندائمی. زمان اعجاز فن  سوی دیگر ابدیتو از

 شدن جن و جادو و زمان خلق طلسمات!اعتباراعتمادی به آن. زمان بییب

 نوشت پی
1. Sophocles. 

2. Battle of the Frogs and the Mice. 

 3. Orestes سترا، کشته شد، خواهرش، کلئوپاترا او را  منِکلوتِ گاممنون به دست مادرشآپدرش،  هنگامی که

 کشد. یاری کلئوپاترا مادر را میشود و بهکند تا بزرگ شود. بزرگ میاز گزند مادر پنهان می

4.  Amedeo Modigliani  .نقاش ایتالیایی 

 منابع
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